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تعامل با فامیل، چرا، چقدر و 
چگونه؟!

اغلب روان شناســـان، جامعه شناسان و 
مشـــاوران دینی در حوزه خانـــواده بر این 
باورنـــد کـــه انســـان موجـــودی اجتماعی 
اســـت و تعامل، برقـــراری ارتباط و گفتوگو 
با دیگری از نخستین نمودهای اجتماعی 
بودن انسان اســـت. خوب و زیاد و بیشتر 
شـــدن اخاق و روزی و بخشندگی آدمی با 
تعامل با قوم وخویش و بســـیاری از اثرات 
مثبت تعامـــل با فامیل را که فقط اشـــاره 
کنیـــم به این می رســـیم که حضـــرت امیر 
علیه السام خویشاوندان را پروبال آدمی 
دانســـته کـــه پرواز بـــا آنها ممکن اســـت. 
رشـــد و پیشـــرفت در ســـایه کمک هـــای 
آنهـــا، تنها نبودن در مواجه با مشـــکات و 
مبارزه با دشـــمنان با کمک خویشاوندان 
ســـه عبارت کلیـــدی همین فرمـــوده امام 
است. برای هرســـه مورد مثال های واقعی 
در ذهنـــم دارم. »لیا دختـــر کوچکی بود 
که بـــا حمایـــت مالـــی و روانـــی عمویش 
برای تحصیل به شـــهری دیگر رفت و دکتر 
شـــد.«، »ثریـــا، عمـــه ای بود کـــه ناگهان 
فهمید غده ای ســـرطانی دارد و باید عمل 
کنـــد. همـــه خواهرزاده هـــا و برادرزاده ها 
به محض شـــنیدن خبر همراه پســـرعمه 
و دخترعمه خود شـــدند و دنبـــال دکتر و 
بیمارســـتان برای او و تـــا لحظه مرخصی از 
بیمارســـتان همراه او بودند.«. برای مورد 
ســـوم مثـــال پرغمـــی از زنی در غـــزه دارم 
که بـــه بـــرادرش گفت: »بیـــا بچه هایمان 
را عـــوض کنیـــم و بچه های مـــن در خانه 
شـــما و بچه های شـــما در خانه ما باشـــند 
کـــه اگـــر بمب هـــای اســـرائیل بـــه یکی از 
خانه ها فرود آمد، خیالمان راحت باشـــد 
در خانه دیگر از هردو خانواده کســـی زنده 
مانـــده...« یـــا »دختربچه ای کـــه وصیت 
کـــرده بـــود و لباس ها و عروســـک هایش 
را بـــه خواهـــر و دخترعمـــه و دخترعمـــو 

داده بود...«
اینجـــا کمـــی دربـــاره چرایـــی گفتـــم. اما 
کیفیت و کمیت تعامـــل را خود ما تعیین 
می کنیـــم. مثـــاً اینکـــه یـــک عصر ســـرد 
پاییـــزی از شـــیفت بیمارســـتان یا کاس 
دانشگاه یا شـــرکت بیرون بزنیم و راه مان 
را به ســـمت خانه مادربزرگ، عمو یا دایی 
پیـــر کـــج کنیـــم و چندســـاعتی کنـــارش 
بمانیم، انتخـــاب خود ما اســـت. ممکن 
اســـت کمتر زمانی برای تعامـــل حضوری 
داشـــته باشـــیم؛ می شـــود مثـــاً تماس 
بگیریم و اگر دسترســـی به پیام رســـان ها 
دارد بـــرای او ســـبکی از موســـیقی را کـــه 
دوســـت دارد بفرســـتیم یـــا حتـــی چنـــد 
عکـــس و فیلـــم خانوادگـــی از خودمان یا 
مســـخره بازی های بچه مـــان بفرســـتیم. 
اینهـــا همـــه درعیـــن اینکـــه فامیـــل و 
خویشـــاوند را از تنهایی درمی آورد، به خود 
ما هـــم حـــس اثرگـــذار بـــودن می دهد؛ 
چیزی که ممکن اســـت کمتـــر برای مان 
اتفـــاق بیفتـــد. راســـتش باید ایـــن را هم 
بگویـــم کـــه توجـــه و محبت بـــدون توقع 
در یـــک تعامـــل هر دوطـــرف را چنـــد پله 
در انســـانیت و ارتقـــا شـــخصیت فـــردی 

بـــالا می برد.

ما در نقش عمه یا شوهرش!
ممکن اســـت یکی از علل عدم تعامل ما 
با قوم وخویش، تصورات غالبی باشـــد که 
فیلم و کتاب و رســـانه و دوستان و محیط 
بـــه ما تلقین کرده باشـــند. اصاً چه شـــد 
کـــه در بحث وجدال هـــا همـــه ناســـزاها 
نصیب عمه ها شـــد و از کی شوهرعمه ها 
موجوداتـــی منفـــور، بی خیـــال، فضول و 
غ از اینکه خود  دردسرســـاز شـــدند؟ فـــار
ما تصمیـــم می گیریم که دیگـــری بیرون 
از مـــا با مـــا چه رفتاری داشـــته باشـــد، در 
چـــه فاصلـــه ای از ما قـــرار بگیـــرد و اجازه 
گفت و گـــو دربـــاره چـــه چیزهایـــی را با ما 
داشـــته باشـــد، مگـــر غیـــر از این اســـت 
کـــه ممکن اســـت ما بـــه عنوان یـــک فرد 
بـــا هویت مشـــخص، یـــک خواهـــرزاده و 
بـــرادرزاده داشـــته باشـــیم که بـــرای یکی 
خاله و دایی باشـــیم و بـــرای دیگری عمو 
و عمـــه؟ پـــس راه اول بـــرای تغییـــر نـــوع 
تعامات مـــان با قوم وخویش این اســـت 
که تصـــورات قدیمـــی را از ذهنمان خارج 
کنیـــم. عمه یا شـــوهرش پیـــش از اینکه 
عمه یا شـــوهرعمه ما باشند، دختر و پسر 
جوانی شـــبیه خود ما بوده انـــد و در آینده 
ما هم نقش آنها را نســـبت به بـــرادرزاده یا 

خواهرزاده مـــان خواهیم داشـــت.

ورود فامیل و آشنا ممنوع!
یکـــی از علت های مهم عـــدم تعامل ما با 
قوم وخویـــش، ورود همزمـــان همه ما به 
عصـــر شـــبکه ها و رســـانه های اجتماعی 
بود که نه تنهـــا تعامل ما بـــا قوم وخویش 
را تغییـــر داد یـــا حتـــی حذف کـــرد، بلکه 
نگرشی منفی نســـبت به خانواده پدری و 
مـــادری را در ما ایجاد کرد کـــه پیش از این 
بـــا هـــم دور یک ســـفره جمع می شـــدیم 
و یـــا انتخـــاب گـــردش در طبیعت مـــان 
حتماً با خانواده گســـترده و عمـــو و دایی 
و خاله و عمـــه بود، بنابرایـــن در پروفایل 
صفحـــه مجازی مـــان نوشـــتیم: »ورود 
فامیل و آشـــنا ممنوع!« و به طور همزمان 
بی خبـــر و ناخـــودآگاه در حـــال تنیـــدن 
پیله هـــای تنهایـــی خـــود شـــدیم. فکـــر 
کردیـــم غریبه ها بهتر هســـتند، ما را بهتر 
غ  می بیننـــد و دیگـــر تنهـــا نیســـتیم. فار
از اینکـــه حواس مـــان نبـــود آن غریبه ها 
هم شـــبیه ما و مانند خود مـــا عمو و خاله 
و عمـــه و دایـــی کســـی دیگـــر هســـتند یا 
اینکه برادرزاده و خواهرزاده کســـی دیگر 
هســـتند. اینجا نمی خواهم درباره ســـواد 
رســـانه و مصرف درســـت و آگاهانه رسانه 
حـــرف بزنم؛ امـــا همین را بگویـــم که این 
ورود ســـریع بـــه فضـــای مجازی و شـــوق 
بی حدوحصـــر کشـــف جهـــان پوشـــالی 
آن، زمـــان، توجـــه و هویت مـــا را در زندان 
مجلـــل انفرادی خـــودش قـــرار داد و ما را 
از چیزهایـــی غافـــل کرد که ریشـــه اصلی 

وجودی مـــا را شـــکل داده بودند.

ارتش سری جهان جدید مقابل 
قوم وخویش

شـــاید شـــما هـــم ایـــن گفته هـــای کلـــی 
تعمیم داده شـــده را شـــنیده باشـــید کـــه 
مثاً »کردها خیلی پشـــت هم هســـتند« 

 در ستایش
عمه و شوهرش!

درباب تعامل با خویشاوندان

وقتـــی می خواســـتم دربـــاره یکـــی از ابعـــاد ســـبک زندگی 
کـــه انتخاب مـــا در نحـــوه تعامل با »فامیل و آشـــنا« اســـت 
بنویســـم، بیشترین مطالبی که به چشـــمم خورد، مطالب 
پزشـــکی بـــود؛ اینکه مثلاً فـــلان ســـرطان اگـــر در فامیل و 
خویشاوند شما باشد، ممکن اســـت به صورت ارثی در شما 
هم باشـــد. یا اینکـــه ازدواج فامیلی چـــه پیامدهایی دارد و 
چیزهایـــی از این قبیل کـــه خواندن تیتـــرش خودبه خود 
آدم را از فامیل و خویشـــاوند دور می کند، چه رسد به اینکه 
بخواهیـــم در تعامل با خویشـــاوند عمیق شـــویم و ببینیم 
وقتی کـــه انتخاب مان تعامل با خویشـــاوندان اســـت، چه 
اثراتـــی روی ما و فامیل مـــان دارد. »اصطلاح خون، خون رو 
می کشه« مســـتقیماً به فامیل، هم کیشـــی و خویشاوندان 
وصـــل می شـــود، به این معنـــا کـــه در بدتریـــن، دورترین، 
تلخ ترین و ســـردترین حالت، وقتی کـــه یکی از فامیل های 
مـــا به مســـأله ای بحرانـــی دچار می شـــود، دلمان بـــرای او 
می ســـوزد یـــا چنـــد دقیقه یـــا ثانیه بـــه او و تجربه نســـبت و 

تعاملـــی که با او داشـــتیم فکـــر می کنیم. بنابرایـــن ارتباط 
ســـطحی، اولیه و خیلـــی کمرنـــگ را با خویشـــاوندان مان 
داریـــم. ایـــن با نظریـــه اساســـی کـــه می گوید انســـان یک 
موجـــود اجتماعی اســـت هـــم بی ربط نیســـت. آدمی تاب 
»تنهایـــی مـــدام« را نـــدارد، وگرنـــه بازداشـــت های خانگی 
و زندان هـــای انفـــرادی بـــرای مجـــازات اختراع نمی شـــد. 
یـــک خالـــه پیر در یـــک شـــهر کوچک را تصـــور کنیـــد که او 
هم روزی شـــاد و ســـرحال و جوان بوده و شـــبکه اجتماعی 
شلوغی داشـــته، اما حالا تنهاســـت و تنها چیزی که برایش 
مانده شما هســـتید، همین برادرزاده یا خواهرزاده هایش. 
انتخاب تعامل با او اجباری نیســـت، اما مشاهده، صبوری، 
سازش و ساعاتی جداشـــدن از جهان شلوغ پیرامون تان را 
به دنبـــال دارد که دیدن لبخند یا شـــادی او از دیدن شـــما، 
ناخودآگاه به شما حس مســـئولیت پذیری، محبت و حتی 
تغییر جهـــان را می دهد و این چیزی نیســـت که جای دیگر 

و در زمانـــی کوتاه بتوان به دســـت آورد.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

اصاً چه شد 
که در بحث و 

جدال ها همه 
ناسزاها نصیب 
عمه ها شد و از 

کی شوهرعمه ها 
موجوداتی منفور، 
بی خیال، فضول 

و دردسرساز 
شدند؟

تصویری از بزرگ ترهای 
یک خانواده در انتظار 
یک میهمانی صمیمی


